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  چكيده
دو دولـت بـراي     . وخيـز بـود     روابط ايران و عثماني در طول شش سده بـسيار پرافـت           

در بـين   . هـاي مختلـف منعقـد كردنـد         دادن به جنگ و برقـراري صـلح عهدنامـه           پايان
اهميــت ) 1263/1847(الــروم  و ارزنــه) 1049/1639(معاهــدات، دو معاهــدة زهــاب 

تـا  . هاي بعدي بوده اسـت      ها و عقد پيمان     وفصل اختلاف   بسياري دارد؛ زيرا مبناي حل    
، دربارة اصالت و اعتبار معاهدة زهـاب        )ق1263-1259(الروم    برگزاري كنفرانس ارزنه  
ر مجلس پـنجم    نمايندگان ايران و عثماني براي نخستين بار، د       . ترديدي ابراز نشده بود   

 عهدنامـه،   3»سـنديت «الـروم، ضـمن قبـول         و بعد در چند مجلس ديگر مذاكرات ارزنه       
در جـستار   . وجـدل جـدي كردنـد        سوادهاي موجود، بحـث    4»اصالت و اعتبار  «دربارة  

هاي نماينـدگان     بر اسناد منتشرنشده، استدلال     تحليلي و با تكيه       حاضر با روش توصيفي   
هاي پژوهش نشان     يافته. تبار عهدنامة زهاب تبيين شده است     طرفين دربارة اصالت و اع    

عهدنامـه از سـوي نماينـدة       » اصـل «خان با اصرار بر ضرورت ارائـة          دهد ميرزا تقي    مي
همـين دليـل مـانع از اثبـات           شده از سوي او را نپذيرفت و به         هاي ارائه »سواد«عثماني،  

  .الروم شده است  ادعاهاي ارضي او در مذاكرات ارزنه
خان، انوري افنـدي، ايـران،        الروم، ميرزا تقي    معاهدة زهاب، كنفرانس ارزنه    :ها  ليدواژهك

  . عثماني
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  مقدمه
از دورة صـفويه تـا      . وصلح بـود    ايران و عثماني در طول چند سده، همواره توأم با جنگ           روابط

دة در بـين همـة معاهـدات، دو معاه ـ        . قاجاريه، معاهدات متعددي بين دو طرف به امضا رسيد        
هـاي بعـدي     كه مبناي معاهدات و پيمان    ) 1263/1847(الروم دوم    هو ارزن ) 1049/1639(زهاب  

الـروم، نماينـدگان دو دولـت، در         هكننده بوده است تا عهدنامة دوم ارزن       شد، بسيار مهم و تعيين    
 .انـد  ل فيمـابين قـرار داده     ئوفصل مسا  مذاكرات به معاهدة زهاب استناد كرده و آن را مبناي حل          

با تأكيد بر فقدان    ) خان ميرزا تقي (الروم بود كه نمايندة ايران       هبار در كنفرانس ارزن    براي نخستين 
 اين موضـوع  ،را به چالش كشيد  ) انوري افندي ( معاهدة زهاب، ادعاهاي نمايندة عثماني       »اصل«

 بـالا گرفـت، در چنـد مجلـس ديگـر            هدر مجلس پنجم مـذاكرات طـرح شـد و چـون مناقـش             
 و منجربه ارائة سوادهاي مختلـف از        هاي فراوان ميان نمايندگان دو طرف درگرفت       وجدل بحث

عهدنامـه،  » سـنديت «نمايندگان دو دولت ضمن ضمن قبول       . عهدنامه شد، اما راه به جايي نبرد      
  . هاي موجود وارد مناقشة جدي شدند  متن» اصالت و اعتبار«دربارة 
 موضوع، تلاش بر اين است تا نشان داده شود          جستار حاضر با بررسي ابعاد مختلف اين       در

. الروم به كجا انجاميده اسـت      ه زهاب در كنفرانس ارزن    ة عهدنام اعتباركشمكش بر سر اصالت و      
انـد و در نهايـت        اي استناد كرده    نمايندگان دو طرف براي اثبات نظرات خود به چه اسناد و ادله           

در پـژوهش حاضـر، از اسـناد و منـابع           . اسـت ها به چه نتايجي انجاميده        آن يها  بحث و جدل  
مجـالس منتشرنـشدة     اسناد و صورت. منتشرشده و نشدة ايران و عثماني بهره گرفته شده است

  .  بار در اين پژوهش استفاده شده است الروم براي نخستين هكنفرانس ارزن
  

  پيشينة پژوهش 
از عنـوان مقالـة     . ام شـده اسـت    هـايي انج ـ    ، پـژوهش  الروم  ة زهاب و ارزنه   دربارة هر دو معاهد   

هاي مختلف معاهده را شناسايي كرده و بعد از   آيد كه نويسنده متن   چنين برمي ) 1384(عابديني  
هاي   كه وي نسخه    درحالي ؛ه كرده است  ئارا» پيراسته«هاي مختلف، متني      بررسي و مقايسة نسخه   

 نويـسنده   حـاكي اسـت   جة مقاله   نتي. درستي تبيين نكرده است    مختلف را نديده و موضوع را به      
  .  از موضوع خود دور شده استيكل به

ضمن بررسي رويارويي ايران و عثماني بر سر بغداد، بـه چگـونگي آغـاز               ) 1386(صالحي  
نامـة زهـاب شـد،       مذاكرات بين نمايندگان دو كشور بعد از فتح بغداد كه منجربه امضاي صـلح             

  . استكرده ه اشار
. را بدون ارجاع نقل كرده است     ) 1386(زيادي از مقالة صالحي     هاي    قسمت) 1390(علامه  
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  . را عيناً از مقالة فوق گرفته است» فرضية اصلي پژوهش«حتي 
هـا و پيامـدهاي آن را        انـد، زمينـه      نپرداختـه  ة زهاب به خود معاهد  ) 1395(واقب و زكيئي    ث

پرداختـه و آن را  » هـاب پيمـان پايـدار ز  «گودرزي در فصلي از كتاب خود، به  .اند بررسي كرده
شده بين طرفين، با استناد      هاي مبادله   او با توجه به فقدان اصل نامه      . دانسته است » احياي آماسيه «

د كنبه منابع دست اول تلاش كرده تا چگونگي توافق بر سر مصالحه و امضاي پيمان را روشن                  
ئلة اصالت عهدنامة زهاب    هاي داخلي مس      يك از پژوهش    ؛ بنابراين، هيچ  )230: 1400گودرزي،  (

  اند الروم را بررسي نكرده در مذاكرات ارزنه
 . اشـاره كـرد    لرورو گونگـور   آتـش كليچ،   توان به آثار آيكون،       ميهاي خارجي،     از پژوهش 

وگوي نمايندگان ايـران و       الروم است، گفت    آيكون در تز دكتراي خود كه دربارة كنفرانس ارزنه        
ــرف   ــتم را ص ــس هف ــاني در مجل ــت      عثم ــرده اس ــل ك ــاني نق ــناد عثم ــه اس ــتناد ب ــا اس   اً ب

)Aykun, 1995: 118-119 .( نامـة انـوري افنـدي     خـان و سـفارت    او ظاهراً به اسناد ميرزا تقـي
هاي ايران و عثماني تا عهدنامة زهـاب           عهدنامه مربوط به اثر كليچ صرفاً     .دسترسي نداشته است  

وگـوي صـلح و انعقـاد عهدنامـة           گفـت در فصل پاياني اين كتـاب، بـه تـصرف بغـداد،             . است
آتـش بـه مقايـسة    صـبري  ). Kılıç, 2001: 175-196(پرداخته شده اسـت  ) زهاب(قصرشيرين 

ها دربـارة     گامي مهم در تكامل ايده    «پرداخته و آن را     ) 1648(معاهدة زهاب با معاهدة وستفالي      
    Ateş, 2019: 420.(1(ميان دو كشور دانسته است » مرزها و حاكميت ارضي

نامة زهاب، وقايع چهار سال بعد از آن را          لر بعد از بررسي چگونگي انعقاد صلح      رگونگورو
، در »عهدنامـه «شـدة   صلح زهاب برخلاف عنوان شـناخته   «وي مدعي است    . بررسي كرده است  

صـفويان بـه   ) pledge-deed(ـ بود كه بعـداً بـا تعهدنامـة    »سنورنامه«ابتدا يك پروتكل مرزي ـ  
). Güngörürler, 2020: 36(» .نامة طـرف عثمـاني در پاسـخ بـه آن بـود       و صلحتصويب رسيد 

تنهـا صـبري   . انـد  هاي فوق، همگي معاهدة زهاب را در همان دورة انعقاد بررسي كرده          پژوهش
دليـل    امـا بـه    ،آتش ضمن بررسي خود، گريزي به مـسئلة سـنديت معاهـدة زهـاب زده اسـت                

نامة نمايندگان ايران و عثمـاني و نيـز           ويژه سفارت  رات، به  به اسناد اصلي مذاك    نداشتن  دسترسي
  . موضوع برنيامده است تبيين از عهدة) ويليامز(اسناد نمايندة انگليس 

نامة   نامة ايران، اثر انوري افندي و تصحيح سفارت         نگارنده هنگام تصحيح و ترجمة سفارت     
يـز ميـان نماينـدگان دو طـرف، مـسئلة           برانگ   دريافت يكي از موضوعات مناقشه     2خان  ميرزا تقي 

                                                 
  .منابع: نك.  مقالة آتش از سوي نگارنده به فارسي ترجمه شده است.1
  . اثر از سوي بنياد موقوفات افشار در دست انتشار است اين.2
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لذا با دسترسي به اسناد فوق و نيز اسناد          ،)1399صالحي،  (معاهدة زهاب است    و اعتبار    اصالت 
 مقالة حاضر نخستين پژوهش دربـارة مـسئلة         .، به پژوهش دربارة اين موضوع پرداخت      1ويليامز

  .الروم است اصالت و اعتبار معاهدة زهاب در مذاكرات ارزنه
  
  نامه يا عهدنامة زهاب  لحص

از در صـلح و     ) 1048 شعبان   25(اعظم او كمي بعد از تصرف بغداد        وزيرسلطان مراد چهارم و     
سازش برآمده و بـا فرسـتادن ايلچيـان متعـدد تـلاش كردنـد تـا پيـروزي نظـامي خـود را بـا                          

ز تصرف  د شكستي كه بعد ا    ن سياسي، تكميل كنند و نگذار     ةگرفتن ابتكار عمل در عرص     دست به
 ،رو يـن ااز. ، بار ديگـر بعـد از تـسخير بغـداد رخ دهـد             )95: 1388صالحي،   (ايروان رقم خورد  

طور جـدي بـه طـرح         دو اندكي بعد از پيروزي در عرصة نظامي، به         ر ه ،سلطان و وزيراعظم او   
سلطان مراد اندكي بعـد از تـصرف بغـداد          : نويسد  واله قزويني مي  . پيشنهاد مصالحه اقدام كردند   

درمان شده پهلو بر بستر ناكامي نهاد و از بيم آنكـه مبـادا بـه                  مرضي مهلك و دردي بي    «فتار  گر
دستور قلعة ايروان غيرت خسروانة خديو كشورستان درصدد استرداد قلعة بغداد درآمده ابواب             

گشاي بگشايد، طالب صلح و صلاح و راغب فوز و فلاح گرديده  آن قلعه را به مفتاح تيغ جهان
 نايـب منـاب و قـايم مقـام خـود            ةپاشاي وزيراعظم را در تأسيس مباني مصالح       و مصطفي  [...]

  ). 293: 1383وحيد قزويني،  ؛272: 1382،  اصفهانيواله قزويني(» .انگاشت
. مقام سلطان در بغداد مأمور پيگيري پيشنهاد صلح شد         عنوان قائم  مصطفي پاشا وزيراعظم به   

ابوالمفـاخر تفرشـي،   (» آمد  ه طلب صلح از جانب وزيراعظم مي  درپي ب  پي«كه ايلچيان روم     چنان
به گري    به عزم ايلچي   1048 رمضان   21وي نخستين ايلچي به نام محمدآقا را در         ). 174: 1388

صـلاح  «به گفتـة تفرشـي چـون     ).264: 1368اصفهاني، خواجگي (ه كرد درگاه شاه صفي روان
ثر اسبان لشكري را نـابود سـاخته بودنـد، بدانچـه            دولت پايدار اين بود و وفور برف و باران اك         

موافق مزاج دولت استوار بود، ايالت و شوكت پناه، ساروخان طالش را به جهت استحكام بنيان                
اعظم فرستادند تا آنكه صلح بر آنچه قرارداد طرفين بود به ظهـور پيوسـت                جانب وزير   صلح به 

  . )293: 1383؛ وحيد قزويني، 174: 1388ابوالمفاخر تفرشي، (
 كـه   1049 محـرم    14 آغـاز و تـا       1048 رمضان   21وآمد ايلچيان دو طرف از       بنابراين، رفت 
اي خطـاب بـه سـلطان مـراد       صفي طـي نامـه    شاه. ادامه يافت نامة زهاب شد،     منجربه عقد صلح  

                                                 
 دو سند پيوست كه متن قسمتي از معاهدة زهاب اسـت و از سـوي نماينـدگان ايـران و عثمـاني در كنفـرانس                          .1

  .شود  منتشر مي) F.O(بار در مقالة حاضر به نقل از اسناد انگليس  الروم ارائه شده است، براي نخستين ارزنه



 91 / 1402، پاييز 59، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

بيـگ جغتـاي را روانـة        نامه اعـلام داشـت و ايلچـي خـود، محمـدقلي             موافقت خود را با صلح    
در روز پذيرايي از ايلچي شاه، ديوان بزرگـي ترتيـب داده   ). 1049ي نالثا جمادي(رد  اسلامبول ك 

صفي، ضمن اظهار مسرّت از      سلطان بعد از ملاحظة نامة شاه     ). 3/2039: 1367 پورگشتال،(شد  
شده ميان نمايندگان طرفين در زهاب صحه گذاشـت           بر متن توافق   ،توافق صلح، در پاسخ خود    

 رعاياي شاه از سـب خلفـا و همـسر رسـول خـدا خـودداري كننـد                    كرد تخواسدرو با تأكيد    
  ). 302-304 /2 :1274 فريدون بيگ،(

بيـگ جغتـاي كـه       محمـدقلي «: نويسد   مي 1049حجة  ال   در ذكر وقايع اواخر ذي     قزوينيواله  
فرماي  گري و سفارت به ديار روم پيموده بود، به مرافقت محمدآقاي، ايلچي فرمان             طريق ايلچي 

 ختامـة   مرزوبوم، معاودت نموده زبان صدق بيان به تبليغ رسالت گـشودند و نامـة صـداقت        آن
خواندگار منظور انظار اشراق آثار گرديده محمـدآقا را بـه افـسر توجهـات گونـاگون سـربلند                   

  ). 299: 1382، قزويني اصفهانيواله (گردانيد 
نامه، نزديـك بـه دو سـال         حشدن صل  كه پيداست از هنگام طرح پيشنهاد صلح تا نهايي         چنان

هايي بـود كـه     آنچه بين شاه و سلطان مبادله شد، نامه. وآمد ايلچيان ادامه يافت مذاكرات و رفت 
و » سـنورنامه  «،هـا   در برخـي نـسخه    .  تعبيـر شـده اسـت      »عهدنامـه « و بعدها بـه      »نامه  صلح«به  

: 1382،  اصـفهاني ينـي واله قزو ؛271: 1368اصفهاني، خواجگي (گفته شده است » سنورنامچه«
273 .(  

ايـن  . آيـد   عنوان نقطة عطف در تاريخ روابط ايران و عثماني به شمار مـي             مصالحة زهاب به  
پيمان كه تا زمان برافتادن صفويان دوام آورد، به مدت هشتادوچهار سال، پايه و اسـاس روابـط      

 دورة نادرشـاه تـا      عنـوان مبنـاي انعقـاد معاهـدات        از طرفـي، بـه    . آميز دو كـشور بـود       مسالمت
 ايـن   »اصـالت « و   »سـنديت «الروم   هبار در اثناي مذاكرات ارزن       اما براي نخستين   ،شاه بود   فتحعلي

  .  جدي شدةپيمان محل بحث و مناقش
  

  الروم  هكنفرانس ارزن
دو دولت متعهد شدند بعـد از ايـن،         .  منعقد شد  1238قعده  ال   ذي 19الروم در     هعهدنامة اول ارزن  

د يا برخلاف دوستي    شومت غلاف كنند و از هرگونه اقدامي كه منجر به كدورت            شمشير خصو 
مـواد و مفـاد عهدنامـه تـا پايـان سـلطنت             ) 196.: ق1326پيرنيـا،    (و يگانگي باشد، بپرهيزنـد    

 قمـري،   1258از آغاز سلطنت محمدشـاه تـا سـال          . كمابيش رعايت شد  ) ق1250(شاه      فتحعلي
: 1377سـپهر،   (زمينـة تيرگـي روابـط دو دولـت را فـراهم كـرد               تدريج وقايعي روي داد كه       به
  ). 2-3 :؛ مشيرالدوله2/156-155
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شـدن شـمار     كه منجربه كـشته   پاشا  از سوي نجيب   1258عام كربلا در      محمدشاه بعد از قتل   
 امـا چـون دولـت عثمـاني و          ،زيادي از اتباع ايران شد، مصمم بـه تجهيـز و بـسيج سـپاه شـد                

گليس تمايلي به وقوع جنگ نداشتند، نمايندگان دو دولت مزبور در تهران هاي روس و ان  دولت
منظـور جلـوگيري از وقـوع جنـگ، بـه تكـاپو        آميز، به  حلي مسالمت و اسلامبول براي يافتن راه 

ر شد نمايندگان ايـران و عثمـاني و دو دولـت واسـطه              ها مقرّ  سرانجام به پيشنهاد آن   . برخاستند
  . روم حضور يابندضگو در شهر ارو براي برگزاري مجلس گفت

ناخوشـي و   «دليـل    عنوان نمايندة ايران انتخـاب شـد، امـا بـه           ميرزا جعفرخان مشيرالدوله به   
 خـان  ي تق ـ رزاي ـجـاي او، م    هب). 6 :مشيرالدوله(ناخواسته از اين مأموريت بازماند      » انكسار مزاج 

 كـشوري و لـشكري داشـت،        وزيرنظام كه منصب سرتيپي و مقام وزارت آذربايجان را در امور          
عنـوان   از طرف عثمـاني، نـوري افنـدي بـه    . )37 :1385 ،اقبال؛ 70: 2535، آدميت( انتخاب شد

 1259 محـرم    29 يك مـاه بعـد از ورود بـه آنجـا، در              اماوم شد،   رنماينده انتخاب و راهي ارض    
شـد كـه   سعداالله انوري افندي انتخاب  محمد جاي او سيد هو ب) Aykun, 1995: 72(درگذشت 

از طـرف  ). Ibid, 76(بـود  » اعظام رجال دولت عليه و اعضاي مجلس والاي احكام عدليـه «از 
دو ت نماينـدگي    ئ ـعنوان رئيس هي   دولت انگليس، كلنل ويليامز و از طرف روسيه، كلنل دينز به          

  ). 73: 2535آدميت، (انتخاب شدند كشور 
الثـاني    ربيـع 15در روز دوشنبه    نخستين جلسة رسمي مذاكرات با حضور نمايندگان واسطه         

) 1847  ژوئـن  1(1263الثـاني     جمـادي 16در آخـرين جلـسه،      . برگزار شـد  ) 1843مه15(1259
 ضـربه   20 بعدازظهر، با شـليك      4الروم به امضا رسيد و كنفرانس در ساعت           عهدنامة دوم ارزنه  

وز بـه طـول     كنفرانس به حساب سنوات قمري، چهار سال و دو ماه و يك ر            . توپ پايان يافت  
  ). 155: 1368؛ ناطق، 76: 2535آدميت، (انجاميد 

دورة نخست، شامل هجـده مجلـس       : شود  الروم به دو دورة متمايز تقسيم مي        كنفرانس ارزنه 
 با افتتاح كنفرانس آغاز     1843مه  1259/15الثاني   ربيع15مجلس اول در روز دوشنبه      . مذاكره بود 

جلـسة   در.  برگـزار شـد    1844 مـارس    1260/3رصـف 12د و مجلس هجدهم در روز يكشنبه        ش
نمايندة ايـران تنهـا در آغـاز و         . پاياني كه بسيار به درازا كشيد، بيشتر انوري افندي سخن گفت          

  . انجام اين مجلس مطالبي ايراد كرد
صـورت    به احتمال قوي از پيش، درصدد بود تا بعد از ايراد مطالب خود، بـه               1افنديانوري  

 پايان دهد و بدون موافقت نمايندگان سه دولت ديگر، از ادامة مـذاكرات        يك طرفه به مذاكرات   
                                                 

  .»افندي«، به اختصار »انوري افندي«جاي  ه بپس ينا از.1
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نويس معاهدة پيشنهادي خود را       تش، متن پيش  ااو در اين جلسه، بعد از پايان اظهار       . كنار بكشد 
 رزاي ـم«ما از پذيرش آن معـذوريم، و        : نمايندگان واسطه گفتند  . تقديم نمايندگان سه دولت كرد    

افنـدي، مجلـس    امير، مجلـس هجـدهم؛      (» ز پذيرفتن آن معذور خواهد بود      هم حتماً ا   خان يتق
گـوي رسـمي چهارجانبـه بـدون        و  با قطع مذاكرات از سوي افندي، هجده دور گفت        ). هجدهم

 تـا اواسـط   1261دور دوم كنفـرانس، از اواسـط   . نتيجه پايان يافت و كنفرانس دچار فترت شد      
  . كه معاهده امضا شد، ادامه يافتقمري  1263

 ـ   هريك از نمايندگان چهار دولت حاضـر در        الـروم، در طـول چهـار سـال،      هكنفـرانس ارزن
مكاتبـات  . انـد   فرسـتاده   هاي خود     مجالس براي دولت   با صورت  گزارشِ روند مذاكرات را همراه    

نمايندگان روس و انگليس، دينز و ويليامز، با وزاري مختار كشورشان در تهـران و اسـتانبول و                 
 كشورشان، همچنين مكاتبات ميان لندن و پترزبورگ، در زمرة منـابع            ةوزارت امور خارج  نيز با   

  . كشد  ها به تصوير مي هاي واسطه است كه روند مذاكرات را به روايت آن  مهم دولت
هايي كه بـه اسـتانبول ارسـال كـرده، كتـاب              بر گزارش  نمايندة عثماني، انوري افندي، علاوه    

، اين اثر، حاوي صورت مجـالس . جا گذاشته است ه از خود بنامة ايران   تسفارمستقلي با عنوان    
، نيز بـا ارسـال      خان ي تق رزاينمايندة ايران، م  .  و مكاتبات وي در طول مذاكرات است       ها    گزارش

طـور پيوسـته در جريـان       اعظم را به   ها و صورت مجالس مذاكرات، شاه و صدر         ها، گزارش   نامه
اي از هجـده       بـاقي مانـده مجموعـه      خان ي تق رزايهاي م   ش  آنچه از گزار  . گذاشته است   مذاكرات  
هـاي    هـا در ميـان مجموعـه       ها نامه و گزارشي است كه بيـشتر آن          مجلس مذاكرات و ده    صورت

اسناد وزارت امـور خارجـه، سـواد مكاتبـات،          (اسناد آرشيو وزارت امور خارجه موجود است        
  ). 1377؛ صالحي، 18 ،10، 7، 2مارهاي ش

هاي نمايندگان ايران و عثماني تصوير دقيقي از روند مذاكرات چهارجانبـه              اسناد و گزارش  
همچنين، از خلال   . گذارد   دو طرف در اختيار مي     شنهادهايها و پ    ويژه مواضع، ادعاها، اختلاف    به

  . ردتوان به مواضع نمايندگان روس و انگليس در اثناي مذاكرات پي ب  ها مي  اسناد و گزارش
هاي خود از جريان جزئيات مـذاكرات و          سازي دولت   نمايندگان ايران و عثماني با نيت آگاه      

صورت دقيق ثبت و    اند تا متن مذاكرات را به       گوها، نهايت تلاش را كرده    و  موضوعات مهم گفت  
ت مـتن   توان با اندكي مسامحه گف      درواقع، مي . اي كه نكتة مهمي از قلم نيفتد        گونه ضبط كنند، به  

. مجلـسِ طـرف ديگـر اسـت        كننـدة مـتنِ صـورت      مجلسِ نمايندة هر طـرف، مـنعكس       صورت
مجلـس   مجلس هريك از طرفين، عينِ صورت      توان گفت متن و محتواي صورت       حال، نمي   بااين

شود تنها خلاصة مطالب و مواضع اصـلي طـرف مقابـل ثبـت و       گاه ديده مي. طرف ديگر است 
فاع نمايندگان دو دولت از مواضع و ادعاهاي خود، نكتـة مهـم             نوع و روش د   . ضبط شده است  
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  ).19-21 :1399صالحي،  (كرد توجه به آنديگري است كه در تحليل روند مذاكرات بايد 
  

  مجلس يكم تا سوم : موالر همذاكرات ارزن
هـا، افنـدي وارد       گـو دربـارة اختيارنامـه     و   بعـد از گفـت     ،)1259الثاني     ربيع 15 (در مجلس يكم  

قشون ايـران سـال قبـل بـه سـليمانيه           : گفت. كشيد  وضوع ديگر شد و مسئلة سليمانيه را پيش       م
برآيـد  ) جلب رضايت (» ترضيه«و  ) جبران خسارت (» تضمين«تجاوز كرده است، بايد از عهدة       

 ، به بعـد   )ق1238( رومضاز معاهدة ار  :  پاسخ داد  2خان  تقي ميرزا). 1مجلس اول  افندي، صورت (
ران دولت روم بارها به حدود و سنور ايران تجـاوز و قتـل نفـوس و نهـب و         اد سرحد سوياز  

غارت شده و خسارات و خرابي زيادي به بلاد و امر عباد دولت علية ايران وارد شده و اولياي                   
اميـر  . اند  الوقت گذرانيده    اما به دفع   ؛اند  ل حسنه، ترضيه خواسته   ئلِ رسا ئاين دولت مكرر به وسا    

 ـ1253عام عثماني كـه    ترين تجاوز و قتل  تجاوزات فوق اكتفا نكرد، مهم    ةبه بيان رشت   ره در محم
 خـسارات وارده    :عا كرد افندي در پاسخ اد   ). 3مجلس اول  امير، صورت (كشيد    اتفاق افتاد را پيش   

كـشيد و    بعـد موضـوع ديگـري را پـيش         .ه است به عثماني بيش از خسارات وارده به ايران بود        
ره شدمدعي محم.   

وكيف  پرده بگو ببينم در باب خاك، حرفي داري يا در باب رعيت؟ يا در كم                بي«: امير گفت 
افنـدي در   » .ومنال؟ در هركدام حرفي داري بگو تا من از براي جناب شما رفع ابهـام بكـنم                  مال

 جعفرخـان مـشيرالدوله مطـالبي گفـت و          رزايپاسخ دربارة مأموريت صارم افندي و مذاكره با م        
ره ملـك             چه«: امير گفت . كشيد   يمانيه را پيش  مسئلة سل  طور شد و از روي كدام عهدنامـه محمـ

. »موافق عهدنامة سلطان مرادخان رابع    «: افندي پاسخ داد  . »دولت علية روم شده و هم سليمانيه؟      
مجلـس    امير، صورت (» .شود  ص شود پيدا مي   اگر تفح «: افندي گفت » .يديابراز بفرما «: امير گفت 

  ).مجلس اول ندي، صورتاول؛ اف
     در مجلس نخست، افندي مدعي محم       عاي خـود، بـراي     ره و سليمانيه شد، و براي اثبات اد

 .كـشيد    را پيش» عهدنامة سلطان مرادخان رابع«بار پاي عهدنامة زهاب و يا به تعبير او   نخستين
         نمايندگان   و حدود مأموريت و اختيارات     در مجلس دوم و سوم، بيشتر وقت گفتگو صرف حد 

                                                 
شـدن ارجاعـات، تنهـا شـمارة         بـراي كوتـاه   . نامة ايـران اسـت      مجالس انوري افندي به نقل از سفارت         صورت .1

  .شود  مجلس ذكر مي صورت
  »امير«، به اختصار »خان  اتقي ميرز«جاي  هپس ب ينا از.2
. اسـت ) 18 .ش( سـواد مكاتبـات      ةسناد وزارت امور خارجه، كتابچ    خان، به نقل از ا      تقي مجالس ميرزا    صورت .3

  .شود  مجلس ذكر مي شدن ارجاعات، تنها شمارة صورت براي كوتاه



 95 / 1402، پاييز 59، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

مثابة فرصتي براي طرح صـريح دعـاوي         خان مجلس مذاكره را به      ميرزا تقي . ايران و عثماني شد   
دانـست در ميـدان     مـي . او درك درستي از مأموريت خـود داشـت        . دانست  حقّة دولت ايران مي   

مطالـب  «در مقابل، افندي با اصرار بر       . تواند حقانيت دعاوي دولت خود را ثابت كند         مذاكره مي 
 ـ  اميـر فقـرات سـه     . كرد دستور كار موردنظر خود را غالب كنـد          ، تلاش مي  1»ثلاثه  نماينـدة   ةگان

شـمرد،     كـه مـسائل اساسـي مـي        2»مطالـب تـسعه   «دانست و بر      عثماني را در زمرة فرعيات مي     
سرانجام، طرفين در مجلس سوم نتوانستند به دستور كار مشتركي براي ادامـة             . كرد  پافشاري مي 

احكـام مجـدد   « تصميم گرفتند مجلس ديگري برگزار نشود تـا اينكـه     ،پس. ذاكره دست يابند  م
  .  برسد» اسلامبول و تهران] از[

در اين مدت ديدارهاي غيررسمي . تا برگزاري مجلس چهارم، پنج ماه و ده روز طول كشيد  
نامة ايران، در حد      در سفارت . هايشان انجام گرفت    و مكاتبات متعددي بين نمايندگان و پايتخت      

نامة اميـر، هـشت نامـه و سـند آمـده              فاصل مجلس سوم و چهارم، ده نامه و سند و در سفارت           
 وقفة پنج ماه و ده روز بين دو مجلس          ةنامه، ما را در جريان تحولات دور        ت    هر دو سفار  . است

  . گذارد  كنفرانس مي
ز دورة وقفـة مـذاكرات ميـان دو         تك اين اسناد بـراي آگـاهي ا        در فاصلة زماني مزبور، تك    

اين اسناد تكاپوي اميـر و نيـز اقـدامات دولـت ايـران و نماينـدگان             . ز اهميت است  ئمجلس حا 
ميـرزا آقاسـي دربـارة يكـي از      اي به حاجي  محض نمونه، امير در نامه. دهند  واسطه را نشان مي 

: هـا گفتنـد     آن: نويـسد    ديدارهايش با نمايندگان واسطه در فاصلة بين مجلس سوم و چهارم مي           
نقشه و  «: من گفتم . انوري افندي اسناد و مداركي براي ارائه در مجلس چهارم آماده كرده است            

» .باز طفره زده جواب ندادند اند، معتبر است يا نه؟  كتابي كه در دولت عثمانيه جمع و طبع كرده
ه كمتـرين هـم بـروز مطلـب     چون طفره زد. منظور همان كتاب جغرافيا بود«: كند    بعد اضافه مي  

  ).19.ش، 55.جاسناد مكمل، ، 1259 رجب 16امير به حاجي،  (3»...ندادم تا موقع اقتضا كند
                                                 

» مطاب ثلاثـه  «ي افندي در نخستين جلسة مذاكرات تلاش كرد تا مسائل قابل طرح در مذاكرات را تنها به                   انور .1
افنـدي،  (ده بـه سـليمانيه، حـدود طـرفين و حقـوق گمركـي               خـسارت وار  : محدود كند و تقليل دهـد     ) سه فقره (

  ).مجلس اول صورت
تعيين سرحد دولتين، مسئلة فراريان، خاصه شـاهزادگان فـراري،          : ش آمده بود  ل تسعة امير در دستورالعم     مطالب .2

 ديگـر   حاكميت ايران بر محمره، مطالبة خسارت وارده از سوي ميرِ رواندوز، خـسارات وارده بـه اورامـان و                   حق
انـد،    ه به محمره و كربلا، رد ايل و عشاير دولت ايران كه به خاك عثماني كوچانـده         دمحال كردستان، خسارات وار   

  .تعيين رسوم گمرك تجار ايران، رفع ايذا و اضرار به حجاج و زوار ايراني
 بـه وزيـراعظم   1257 محـرم  25الروم، ميرزا آقاسـي در نامـة      اولين بار، دو سال قبل از برگزاري كنفرانس ارزنه     .3



 صالحي/  ... عهدنامة زهابتبار و اعها دربارة اصالت جدلو الروم و بروز نخستين بحث نهمذاكرات ارز/  96

   زهابةعهدنام ةآغاز بحث و جدل دربار: مجلس چهارم و پنجم
كه با موضوع سليمانيه شروع شد، بـه عرصـة روايـت تـاريخ              ) 1259 شوال   15(مجلس چهارم   

توانند حرف خـود      رف دوباره همديگر را محك زدند تا ببينند چقدر مي         در واقع، دو ط   . انجاميد
در پايان، باز امير از افندي خواسـت بـه          . هر كدام حرف خودشان را زدند     . را به كرسي بنشانند   

بايـد اول اسـاس و مـواد مـرا          «: افندي هـم گفـت    . جواب دهد » حقوق ثابتة دولت علية ايران    «
  ).فندي، مجلس چهارمارم؛ امير، مجلس چها(» .جواب بدهيد

افندي كه در بحث تاريخ حريف اميـر نـشده          .  برگزار شد  1259 شوال   20مجلس پنجم در    
. بود، در اين مجلس خواست با استناد به يكي از اسناد طرف مقابل، حرف خـود را ثابـت كنـد                    

خـوبي   ير بـه ام.  نوشته شده بود  1257اعظم روم را رو كرد كه در        وزيرآقاسي به    اي از ميرزا   نامه
مقصد و مطلـب طـرفين را از        ««: بعد از پاسخ امير، مأمورين واسطه گفتند      .  پاسخ برآمد  ةاز عهد 

فهميدند، به همين دليل خواستار كفايت مـذاكرات دربـارة سـليمانيه و طـرح               » مكالمة سليمانيه 
واهش پس، خ ). امير، مجلس پنجم  (امير پذيرفت، اما افندي زير بار نرفت        . موضوع ديگر شدند  

امير كه با دست پـر      .  سليمانيه ادامه يافت   ةگو باز حول مسئل   و  مجلس گفت . ن عملي نشد  امأمور
. در مجلس پنجم حضور يافته بود، فرصت را مناسب ديد تا ادعاهاي افندي را به چالش بكشد                

، اند  موافق دستورالعملي كه به من داده     : براي اينكه مطابق رسم و مستند اظهار مطلب كند، گفت         
 در اين معاهده، حـدود دو       1. بين دو دولت معاهده بسته شده است       1238قعده  ال  ذي] نوزده[در  

اين عهدنامه نيز به معاهـدة شـاه        . دولت به عهدنامة نادرشاه با سلطان محمود ارجاع شده است         
 دو دولـت بـه ايـن معاهـده           بنـابراين، سـرحد    ؛صفي و سلطان مراد رابـع ارجـاع شـده اسـت           

  . گردد  برمي
 ةدر واقـع نقط ـ   .  زهاب را به ميان كـشيد      ةاين بار امير براي اثبات ادعاهاي خود پاي معاهد        

جـايي كـه    .  زهاب از مجلس پنجم بـود      ة عهدنام  جدي پيرامون اصالت   يها  آغاز بحث و جدل   
   ايـن سـند   . كردند  بايست به سندي اساسي استناد مي  عاهاي ارضي خود ميطرفين براي اثبات اد

 عهدنامـة مزبـور     »تسـندي «كه نمايندگان دو دولت در       درحالي.  زهاب نبود  ةنامچيزي جز عهد  
 فراوانـي  يهـا   متني كه بايد به آن استناد كنند، بحـث و جـدل         »اصالت«ا در   نظر داشتند، ام   اتفاق

  . رگرفتد

                                                                                                                   
استناد كـرده  » نما جهان«يعني ) چلبي(/به كتاب جغرافياي كاتبي افندي » حدود و سنور دولتين «عثماني در موضوع    

  ).1/268گزيدة اسناد ايران و عثماني، . نك(بود 
  .الروم است  منظور عهدنامة اول ارزنه.1
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  ت معاهده را پذيرفت و گفـت      امير ابتدا سندي :» زهـاب  [ةمعاهـد «بـه   »  دو دولـت   سـرحد [
دليل انقلابات ايران از بين رفته و در دسـت           اصل اين معاهده به   «: سپس اضافه كرد   .»گردد  برمي
. اي بـسيار اساسـي اشـاره كـرد        زهاب به نكته   ة آغاز بحث پيرامون معاهد    انامير در هم  » .نيست
اي كه تـا    گونه  به، زهاب را براي هميشه بازگذاشت     ةوجدل پيرامون معاهد   اي كه باب بحث     نكته
هاي تحديد حدود دو كشور نمايندگان طرف عثماني           از او هم وقتي در كميسيون       بعد  سال صد

 معاهـده در    »اصل«آوردند، نمايندگان ايران با تأكيد بر اينكه           زهاب به ميان مي    ةسخن از معاهد  
  . عاهاي طرف مقابل را به چالش بكشندتوانستند اد  دست نيست، مي

 سوادي از آن را بـه نقـل         ». معاهده از بين رفته است     اصل« :بگذريم، امير بعد از اينكه گفت     
 ينما جهانيا همان   » جغرافياي كاتب افندي  «كتابِ  : ه كرد ئاز دو متن جغرافيايي مهم عثماني ارا      

   1. اطلسةترجميا همان » كتاب جغرافياي مختصر«كاتب چلبي و ديگر 
در آن نيز   ] و[نطبع شده   اسلامبول در وقت سلطان سليم م     «هر دو كتاب در     : امير اضافه كرد  

امير چون موقع را مناسب ديـد، بخـشي از          . است» بعضي از ممالك ايران كه غصب شده معلوم       
دولت عثمـاني در ايـام انقلابـات ايـران          : متن عهدنامه را به نمايندگان حاضر نشان داد و گفت         

از جملـه   . هايي از خاك ممالك ايران را تصاحب كـرده اسـت            فرصت را مغتنم شمرده و بخش     
گـل، اباقـاي كـه مـشهور بـه            آخسقه و وان و قارص و بايزد و توابع بلدة خوي از قبيل غازلي             «

حرير و شهرزور كه عبارت از سـليمانيه اسـت و            خانه است و چهريق و الباق و كوي و          يزيدي
جاهـا كـه در سـواحل       ] اي[هـا تـا پـل خـانقين و از خوزسـتان، پـاره              قلعة چوالان و توابع آن    

  ).مجلس پنجم امير، صورت(» .عجم استبحرال
چـون جنـاب وزيـر،      «: گفت» بعد از تفكر و تأمل بسيار     «افندي در واكنش به اظهارات امير       

 ،امير بـدون تأمـل    » .خواهم  خواهد، من هم تبريز را مي       خسقه و وان و غيرذلك را مي      آقارص و   
ل همـين كتـاب هـست،       اگر شما را عهدنامة معتبري و كتاب محكمـي مث ـ         «: پاسخ محكمي داد  
مـأموران واسـطه كـه      ).  همان :امير( ».شود  كه خود گفتيد با حرف نمي      ا چنان الّ بيرون بياوريد، و  

صورت همين عهدنامه را كـه در ايـن كتـاب           «:  گفتند ،تأثير استدلال امير قرار گرفته بودند      تحت
  » .جغرافيا خوانده شد، به ما هم التفات نماييد

 س سـپ  2».فرسـتم      نسخه نويسانده از براي دوستان خـودم مـي         ،ر خوب بسيا«: امير پاسخ داد  
                                                 

و گـاه بـا عنـوان كتـاب         » ترجمـة اطلـس   «، گـاه بـه عنـوانِ        خان در صورت مجالس خود، از اين اثر            ميرزا تقي  .1
  . ياد كرده است» جغرافياي مختصر«
بـه  ) 1259 شـوال    24 (1843 نـوامبر    17 را در    نما    جهانخان فقرة مورد اشاره در        تقي  به نوشتة ردهاوس، ميرزا    .2

  اسـكوفيلد، .نـك (پ شده است ن واسطه تقديم كرده و توسط او به انگليسي ترجمه و در اسناد انگليس چا      امأمور
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صـفي و مرحـوم      شما صورت عهدنامة مرحوم شـاه     «: مأمورين واسطه از انوري افندي پرسيدند     
). مجلـس پـنجم    افندي، صورت  (بلي، دارم : جناب افندي گفت  » سلطان مرادخان رابع را داريد؟    

صـفي و مرحـوم سـلطان مرادخـان رابـع را             هصورت عهدنامـة مرحـوم شـا      «ن از افندي    امأمور
  ).مجلس پنجم امير، صورت(» . زياده جوابي نداد1هست،«: او گفت» .خواستند

اي ميـرزا آقاسـي را در جريـان جزئيـات             امير دو روز بعد از پايان مجلس پنجم، طـي نامـه           
ارش اين گز» .قريب به پنج ساعت طول كشيد[...] مجلس خامس «: مذاكرات گذاشت و نوشت

 طوري كـه هـر دو       ،تأثير قرار داد  تحت حاجي و شاه را سخت       ،مجلس پنجم  و نيز متن صورت   
   ).b61، برگ 2 .ش :سواد مكاتبات (زبان به تحسين امير گشودند

واصل شد و همـه     [...] مجلس پنجم    تحريرات آن فرزند با كتابچة صورت     ««: حاجي نوشت 
 بعـد بـه لحـاظ اقـدس همـايون           ،العـه كـرده   را به نظر دقت از مطلع تـا مقطـع ملاحظـه و مط             

 رسانيد و خدمات آن فرزند مقبول خاطر مهرمĤثر ملوكانه افتاد           -العالمين فداه   روح -شاهنشاهي
الحـق آن فرزنـد در   . و باعث ازدياد مراحم و اشفاق مهر اشراق خديوانه دربارة آن فرزنـد شـد           

زيـاد از حـد از آن فرزنـد    . تگـو برآمـده اس ـ  و مجلس پنجم، بسيار بسيار خوب از عهدة گفت 
نمـك شاهنـشاه   ! روي آن فرزنـد سـفيد   ! مرحبا، مرحبا، صدهزار آفـرين    . راضي و خشنود شدم   

خواه، آن جناب در مجلس پنجم حقوق و حـدود   طور دل پناه به آن فرزند حلال باشد كه به     دين
  ).b61، برگ 2 .سواد مكاتبات، ش(» .دولت علية ايران را ثابت كردي

  

   عهدنامه»اصل« و »سواد«مناقشه بر سر : شم و هفتممجلس ش
تـلاش خـود را صـرف       ) 1259  شوال 28( يك هفته تا برگزاري مجلس ششم        ةافندي در فاصل  

نظـام در مجلـس قبـل بـه كتـاب            وزيـر «: در آغـاز مجلـس گفـت      .  كـرد  نما جهانيافتن كتاب   
بعد اضـافه   » .روم يافتم ض ار اي از اين كتاب را در       ي كاتب چلبي استناد كرد، من نسخه      نما جهان

                                                                                                                   
-F.O. 78/2711: بـا ايـن مشخـصات   . هست) Vol. 1843-44(سواد اين سند در اسناد انگليس . )1/152 :1989

P1790041 پيوست.نك( براي تصوير سند (.  
 ـانوري افندي وعده داد در پاسخ بـه ارا        : نويسد  مجلس پنجم مي    ويليامز در صورت   .1  ة عهدنامـه از سـوي ميـرزا       ئ

) 1259 شـوال    24 (1843 نـوامبر    17و لـذا در     ) 1/143 :1989  اسـكوفيلد،  .نك(خان، او هم اقدام متقابل كند         تقي
اين قـسمت از سـوي ردهـاوس، بـه          . ن واسطه تقديم كرد   اقسمتي از عهدنامة مضبوط در تاريخ نعيما را به مأمور         

صورت عقد مصالحه و    «آن با عنوان    سواد  . چاپ شده است  ) 1/153: 1989 (انگليسي ترجمه شده و در اسكوفيلد     
با ايـن  . هست) Vol. 1, 1843-44(در اسناد انگليس »  جلد اول686شروط صلح ايلچي در تاريخ نعيما، صحيفة 

 همچنين، متن كامـل عهدنامـة   ؛) اسناد پيوست.نك(براي تصوير سند . .F.O. 78/2711-P1790043: مشخصات
 .چاپ شده است) 62-1/160(گليسي ترجمه شده و در اسكوفيلد تقديمي انوري افندي از سوي ردهاوس به ان
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براي اثبات سـخنش بـه موضـوع و         » .اي كه در آن آمده، غلط و ناقص است          متن عهدنامه «: كرد
كتـابي در موضـوع جغرافياسـت،       نمـا     جهان«از آنجا كه    : روش كار نويسنده اشاره كرد و گفت      

 در جلـسه قرائـت      اگر بخواهيـد،  . جانبه و دقيق نوشته است     وقايع تاريخي را بدون تحقيقِ همه     
امير، مجلس (» .كنم تا سهو و لغزش نويسنده در سبك و عبارت و ربط محقق و آشكار شود        مي

اصـل كتـابِ    «معلوم است كه افندي     : گفت. پاسخ امير روشن بود   ). ششم؛ افندي، مجلس ششم   
 و براي مصلحت خود عبارت... دانند  مزبور را كه صورت عهدنامه در آن درج است، صحيح مي         

   .كنند  مي» را تأويل] آن[
ي كاتب چلبـي دقيـق      نما  جهانظاهراً اين بار افندي حواسش جمع بود، متن عهدنامه را در            

از «: گفـت . مقابـل او كـم نيـاورد      . وبيش آشـنا بـود     خوانده و با تأويل و تفسيرهاي امير هم كم        
در محاربه و سپس مـصالحه      ها    آيد كه دولت    كنيد، چنين برمي    تأويلي كه شما از لفظ طرفين مي      

اند و بين دو خطة عراق و آذربايجان رخ داده و تصميم بـه تخريـب                  بين دولتين دخالتي نداشته   
مجلـس شـشم؛ افنـدي،     اميـر، صـورت  (» .ها بـين دو شـهر و خطـه مـشروط شـده اسـت               قلعه

بـار جـواب اميـر را     افندي با اين جمله خواسـت بگويـد بـالاخره يـك     ). مجلس ششم  صورت
  ! ت و حسابي دادمدرس

ه بـا او كـه بـه عهدنامـة          هانوري افندي در اصل به اين نكته توجه نداشت كه امير در مواج            
. كـرد    عهدنامه را از او مطالبه مي      »لاص«كرد،    استناد مي ) معاهدة زهاب (سلطان مراد و شاه صفي    

توان بـه     ، پس نمي  است» خطا] و[ سهو« داراي   نما  جهاناگر به تعبير افندي، عهدنامة مندرج در        
هررو، افندي بعد از پايان سـخنش، رو بـه           به. ت عهدنامة مندرج در كتاب مزبور اعتماد كرد       كلي

حـضرات متوسـطين    «: امير هم با اطمينان از موضعش گفت      . »تصديق خواست «ن كرد و    امأمور
واسـطه  ن  امـأمور ).  همـان  :امير( ». در آخر خواهند گفت كه حق با كيست        ،ين باب  ا منصفين در 

عهدنامـه را   : رفـت از آن، گفتنـد       كند، براي برون    ديدند مذاكرات سليمانيه همچنان ادامه پيدا مي      
نه و حقيقت ايـن موضـع و        هايمان به كُ    تا زماني كه دولت   «كنيم، زيرا     براي سفرايمان ارسال مي   

  )ن هما:امير(» .وفصل كنيم توانيم اين موضوع را حل  ماده وقوف پيدا نكنند، نمي
بـه   اي كه نـسبت   هاي واسطه شد، امير بنا به دغدغه    چون تصميم بر ارسال عهدنامه به دولت      

در سه مجلس، مطابق دسـتورالعملم      : مفاد و محتواي عهدنامه داشت، دوباره تأكيد كرد و گفت         
» صورت«را درخواست كردم، اكنون مرخص افندي       ] زهاب[ عهدنامة   »لاص«ي  از مرخص افند  

را درخواسـت كـنم يـا نـه         مه   عهدنا »لصا«ه  آيا دوبار . نامه را به من و شما دادند      عهد) سواد= (
» صـورت «مـا بايـد     : ن واسـطه گفتنـد    امأمور» عهدنامه را قبول كنم؟   ) سواد= (» صورت«همين  

هايمان ارسـال كنـيم، شـما نيـز بـراي             هاي دولت   خانه  عهدنامه را قبول كنيم و آن را به سفارت        
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امير، مجلس شـشم؛ افنـدي،      (» .آن را بپذيريد  » صورت«ان  تعهدنامه به دولت  عرض و ارائة اين     
  ).مجلس ششم

بنابه تصميم پايـاني مجلـس شـشم،        . قعده برگزار شد  ال  ذي14شنبه     پنج   مجلس هفتم در روز   
 ،گـو شـود   و  ر شده بود در اين مجلس يكي ديگر از موضوعات مورد اختلاف طرح و گفت              مقرّ

 دوبـاره سـروقت مـسئلة       ،»عنـدالملاقات « به تعبيـر خـودش       ،تداي جلسه اما افندي در همان اب    
در اين جلسه براي اثبات وثاقت عهدنامة سلطان مـراد         : ار گفت سليمانيه رفت و خطاب به حضّ     

تـاب عبـداالله افنـدي،      الكّ  ، اثـر رئـيس    دستورالانشا: كنم  ه مي ئ سه متن و منبع مهم ارا      ،صفي و شاه 
افنـدي، مجلـس    (زاده     اثـر فرائـضي    گلـشنِ معـارف   ] تاريخ[ و   يماتاريخ نع  قمري؛   1053تأليف
  ). هفتم

. ن موافقـت كردنـد    امـأمور . افندي درخواست كرد عهدنامة مضبوط در اين آثار مقابله شود         
اگر تطبيق و مقابله موجب طول مجلس باشد كـه بهانـه شـود بـه عـدم              «: صراحت گفت  امير به 

اميـر،  (» .يران و مجلس به هم بخورد تطبيق لازم نيست        اقدام به جواب حقوق ثابتة دولت علية ا       
.  قرار مجلس را يادآور شـد   ،با اين كار  . موقع ورود كرد   به. پاسخ امير درست بود   ). مجلس هفتم 

، اما بيش از نيمي از      طول نكشد » زياده از ده دقيقه   «قرار شد كار مقابله     . ن وساطت كردند  امأمور
هـا    افندي بعد از مقابلـه، بـر اصـالت كتـاب           .ها صرف شد     وقت جلسه به مقابله و تطبيق نسخه      

 چهـار   گلشن معـارف  ] تاريخ[ و   تاريخ نعيما ويژه بر اين نكته انگشت گذاشت كه          به. تأكيد كرد 
  . اند  سال بعد از معاهدة زهاب تأليف شده

ز هـاي ابـراز شـده، ا        نخست اينكه كتاب  : هاي افندي از سوي امير نقد شد، از دو جنبه           گفته
ي و صـرفة دولـت    يجـو   عثمانيه براي خيرخواهي و مـصلحت      نوكر و رعيت دولت علية    «سوي  

» هـا متقاعـد و سـاكت        امناي دولت علية ايران به اين     «به اين دليل،    . اند  شده» خود نوشته و طبع   
نـه در ايـران      «، زيـرا  ؛»كتابي كه من ابراز كردم، آن معتبرتر است       «: بعد اضافه كرد  . نخواهند شد 

 بلكه در پايتخت دولت علية عثمانيه به استحـضار          ؛صنيف و تنسيخ شده و نه طبع گشته است        ت
كساني كه در ديباچه قيد شده و موافق اسامي كه دارند بايـد از كبـار و رجـال دولـت عثمـاني                       

  . اند  طبع شده» باشند
اميـر  ).  همان :امير(. دارد» مثل عهدنامة معتبر، اعتبار     امناي دولت ايران به     «كتاب مزبور براي    

ي كاتب چلبي كه قبلاً استناد كرده بـود،         نما  جهانهاي افندي را زد و به         با اين سخن، پنبة كتاب    
  .  خودشان جوابشان را دادواقع، با كتابِ  به1دوباره استناد كرد؛

                                                 
ي كاتـب  نما جهانعهدنامه مضبوط در » صحت و اعتبار« امير به احتمال قوي به تأسي از حاجي ميرزا آقاسي بر            .1
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.  بـود     افنـدي  شـدة هاي استناد    سواد عهدنامه  »اصالت«جنبة ديگر پاسخ امير معطوف به نفي        
هاي مضبوط در سه كتاب ياد شـده، تـصريح شـده كـه                در سواد عهدنامه  : دة حرفش اين بود   زب
فرسـتاده  ] بيگ[شاه صفي كه همراه محمدقلي      » است در جواب عهدنامة مرسولة    ] اي[اين نامه «

به . صفي، اقدام به ارسال عهدنامه كرده است       از مضمون اين عبارت پيداست كه شاه      . شده است 
خزينة دولت علية ايران    « اگر   1.دولت عثماني باشد  » خزينة« عهدنامه در    »اصل« همين دليل، بايد  

پيش از مبادلـة عهدنامـه، وكـلاي دو         : مسئلة ديگر اينكه  . كرد   حتماً ابراز مي   2نرفته بود، » به يغما 
اي ميـان خـود ممهـور و بـه            نامـه   طوپاشا، بنا به وكالت، شر       و مصطفي   طالش دولت، ساروخان 

صـفي بايـد     نامة ممهورة ساروخان اضافه بر عهدنامة مرسولة شاه         طوشر«همان  . اند  ادهيكديگر د 
   3).امير، مجلس هفتم(باشد » در نزد امناي دولت عليه عثمانيه موجود

گرفت، دقيقاً با روشـي كـه امـروزه از آن بـه                 هاي خود در پيش       اي كه امير در استدلال        شيوه
روايات مندرج در اسناد مكتوب بايـد  «چه در سنجش . خواني دارد   شود، هم     تعبير مي » نقد متن «

تا انتساب سند به مؤلـف آن       [...] صحت متن و صحت انتساب      : دو مسئلة عمده را بررسي كرد     
وقتي صحت انتـساب  «؛ بنابراين، »عنوان يك شهادت استفاده كرد توان به  محقق نباشد از آن نمي    

-152: 1362كـوب،       زريـن (ستناد به آن ماية گمراهـي اسـت         اثري به مؤلف آن روشن نباشد، ا      
خواست به انوري افندي بفهماند تا اصل           امير با تأكيد بر لزوم ارائة اصل متن عهدنامه مي         ). 151

صـحت  «و  » صـحت مـتن   «تـوان       صفي به سلطان مراد در دسـت نباشـد، نمـي            متن ارسالي شاه  
ر، اصالت و اعتبار عهدنامة استنادشدة افنـدي، تنهـا          از ديد امي  . سوادهاي او را پذيرفت   » انتساب

  .آن، مستند بود؛ در غير اين صورت فاقد وثاقت و اعتبار بود» اصل«در صورت ارائة 
و بـه   شـده   گوي نمايندگان ايران و عثماني بر سر موضوعي كه قبلاً چند بـار طـرح                و  گفت

                                                                                                                   
در تعيين سرحد دولتـين، بايـد       : گويد    چه، حاجي در فرماني خطاب به سمينو به او مي         . چلبي پافشاري كرده است   

مطـابق عهدنامـه   ... موافق عهدنامه مقرّره سلطان خلد مرابع، سلطان مراد رابع، و كتاب جغرافيايي كه كاتب افندي    «
سلطان مرادخان رابع تأليف و انطباع داشته و به مهر و امضاي آن دولت عليه رسيده كه اولياي دولت عليـه روم را               

، 6اسناد وزارت خارجه، سواد مكاتبـات، شـمارة         (» .نددر صحت و اعتبار آن سخني نيست، مشخص و معين نماي          
  ). 005سند

 3وزير خارجه ايـران در نامـة        . بايد در استانبول باشد       عهدنامه مي » اصل« دولتمردان ايران بر اين باور بودند كه         .1
صـفي مغفـور   اصل عهدنامة پادشاه عليين آرامگاه شاه  «:  به كمال افندي، ايلچي عثماني، نوشته است       1254رمضان  

را كه البته در دفترخانـة آن دولـت ضـبط اسـت بـه سـفير مخـصوص مـا، ميـرزا                       ] شاه عباس : در اصل به اشتباه   [
  ). 1/257گزيدة اسناد ايران و عثماني، . نك(» .نماييد كه او صورتي از آن برداشته، ارسال دارد] خان[جعفر

  .هاي خزائن صفويان است  فتن اسناد و كتاب اشارة امير به اشغال اصفهان به دست افغان و به يغما ر.2
  .هاي امير را در مجلس هفتم بسيار دقيق ضبط كرده است   افندي گفته.3
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در مجلسِ گذشته قرار اين بـود كـه         «: گفتند. جايي نرسيده بود، نمايندگان واسطه را كلافه كرد       
افندي تذكر نمايندگان واسـطه را  » .ديگر از سليمانيه حرف زده نشود، به مطلب ديگر ابتدا شود        

كـشيد و      استناد را پيش  مورد  هاي    اي ديگر اصالت سواد عهدنامه      ناديده گرفت و دوباره از جنبه     
هاي مزبور فاقد اعتبار است، پـس چـرا           تابهاي مضبوط در ك     اگر سواد عهدنامه  : از امير پرسيد  

شــاه  دورة فتحعلــي] الــروم در ارزنــه[عهدنامــة منعقــده در زمــان نادرشــاه و نيــز عهدنامــة اول 
 چرا در آن زمان نگفتند ،صفي تنظيم است  ، براساس همين عهدنامة سلطان مراد با شاه       )ق1238(

اميـر،  (زننـد؟     چنـين حرفـي مـي     عهدنامة مزبور اصـالت نـدارد و حـالا در ايـن پـانزده سـال                 
  ).مجلس هفتم مجلس هفتم؛ افندي، صورت صورت

جواب اين مكالمات بسيار هست، اما اگـر بگـويم مجلـس بـه طـول                «: امير در پاسخ گفت   
رود، حالا كه مـن موافـق قـرارداد مجلـس سـابق منتظـر                انجامد و مقصد اصلي از دست مي        مي

اي   از طرفي به نكته   .  بود برانگيز  تأمل هاي افندي   پرسش. يدينما» جواب حقوق ثابته هستم، اقدام    
، آشكار اسـت    »از جانب اجنبي گزندي وارد نشده     «اگرچه به پايتخت عثماني     : گفت. اشاره كرد 

» .مهم سوخته اسـت   ) اسناد= (، برخي اوراق    يعالبه سبب بروز احتراق در باب     «كه چندين بار    
اي شـك و      هاي كه بـه شـما دادم، بـدون ذر           عهدنامهسواد  «: بعد حرفش را خلاصه كرد و گفت      

» .صفي امضا و تصديق شده است         مراد رابع و شاه      اي است كه ميان سلطان      شبهه، همان عهدنامه  
نـدي، مجلـس    فامير، مجلـس هفـتم؛ ا     (» .كشد  اگر بخواهم جواب بدهم به درازا مي      «: امير گفت 

  ). هفتم
پافـشاري افنـدي بـر      . يش از اين به درازا نكشد، ادامه نداد        سليمانيه ب  ةامير براي اينكه مسئل   
 ـ است تـا برابر »اصل« سند منوط به مقابله با »سواد«زيرا اصالت . اصالت عهدنامه بيراه بود    ودن ب

اميـر از افنـدي     . حرف اصـلي اميـر در دو مجلـس اخيـر همـين بـود              . دشوسواد با اصل ثابت     
موضـع اميـر    . را ابراز كند، نه سواد آن را        عهدنامه »لاص«عاهاي خود   خواست براي اثبات اد     مي

اگـر  «: در بحث پيرامون محمره نوشـت . ه گذاشتوزير امور خارجه نيز بر آن صح     . اصولي بود 
 ممـضي   ، انـاراالله  ،صـفي صـفوي     عهدنامه را كه شاه    »اصل« آنجا معلوم شود،     خواهند سرحد   مي

  ).132 :2 .شسواد مكاتبات، (» .داشته، ابراز نمايند
  

   زهاب ة معاهدةوجدل دربار  بحثةادام: مجلس دهم
 ة عهدنام ـ ةامير در آغاز مجلس بار ديگر مـسئل       . برگزار شد  1259حجه  ال   ذي 4 در   1مجلس دهم 

                                                 
1.ه استره اختصاص يافت مجلس هشتم و نهم و بيشتر وقت مجلس دهم به موضوع محم.  
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اران و پاشـايان  دسـرحد : كشيد و با استناد به آن، از قول امناي دولت خود گفـت            زهاب را پيش  
ركان و شروط عهدنامه را ناديده گرفته و با حملـه           ا» روزهاي فترت و انقلاب ايران    «عثماني در   

  : از جمله. اند  به قلمرو ايران، مناطق زيادي را به تصرف درآورده
گل و محمـودي و اباقـاي         خسقه و قارص و بايزيد و وان و توابع بلده خوي مانند غازلي            آ«

ه سليمانيه اسـت    خانه است و چهريق و الباق و كوي و حرير و شهرزور ك              كه مشهور به يزيدي   
العـرب و    ها تا پل خانقين عرب و عجم و از خوزستان اين طرف شط             و قلعة چولان و توابع آن     

ها كرات و مرات لساناً و مكاتبة به اولياي دولـت عليـة              كه تفصيل آن   سواحل بحرالعجم و سايرين   
لاً و شـرعاً    عثماني اظهار و مرقوم شده است؛ بدون جهت و سبب كه مخالفت عهود و مواثيـق عق ـ                

  » .اند تدريج اين ولايات را ضبط كرده و متصرف شده مطبوع نيست، عهد و ميثاق را سهل انگاشته به
امير براي اثبات ادعاي خود بار ديگر به دو متن مهم جغرافيايي كـه در اسـلامبول بـه طبـع                

در »  اسـلام  حدود و سنور دولتـين    «: استناد كرد و گفت   ،  1جغرافياي مختصر  و   نما  جهان ،رسيده
امضاي دولتي هم رسيده است و همان مطـابق اسـت بـا عهدنامـة سـلطان      «اين دو كتاب كه به  

مفصلاً و مشروحاً نوشته شـده و مـن همـين مقالـة حـدود آن كتـاب را در                    [...] مرادخان رابع   
مجلس خامس ابراز و اظهار نموده سه طغرا سواد آن را به جنـاب مـأمور مـرخص عثمـاني و                      

  » .ام و همگي را معلوم شده است توسطين هر سه دادهمأمورين م
ن واسـطه   امأمور.  را نشان داد   ،»جغرافياي مختصر  كتابِ   ةخريط «،اي  امير در ادامه، سند تازه    

= (نزد من مهندس نيست كه صورت       «: امير پاسخ گفت  » .اين صفحه را به ما هم بدهيد      «: گفتند
در نزد كلنل دينز، مأمور متوسط دولـت        «: ين گفتند ن متوسط امأمور» .آن را تواند بكشد   ) تصوير

دهيد او بياييـد در منـزل شـما سـه نـسخه          اگر اذن و اجازت مي    . فخيمه روسيه، مهندس هست   
   3).مجلس دهم  صورت،امير (2».بردارد، اين بنده درگاه قبول كرد

ة مـتن   ئرايكي اينكه در مجلس خامس هنگام ا      : افندي در پاسخ امير به دو مطلب اشاره كرد        
منـاطقي  «: ه گذاشتم، ديگر آنكه   آن كتاب صح  » سهو و سقطات  «، بر   نما  جهانعهدنامة زهاب از    

                                                 
  .نيز ياد شده است» ترجمة اطلس« از اين اثر به نام .1
صـورت   بـه ) 1/187 :اسـكوفيلد (دسِ مأمور واسطه ترسيم شده و در اسناد انگلـيس            توسط مهن  هشد   نقشة اشاره  .2
  :با اين توضيح.  چاپ شده استديوسف اهيس

Copy of part of a Map (not reproduced) in an Atlas printed at Constantinople, communicated 
by the Persian Plenipotentiary at the Tenth Conference of Erzeroum. 

ــه  ــشه ب ــل نق ــيس    اص ــناد انگل ــي در اس ــورت رنگ ــست) Vol. 1, 1843-44(ص ــصات . ه ــن مشخ ــا اي   :ب
F.O. 78/2711-P1790161 .  

  .مجلس دهم به اين عبارت اشاره نكرده است  افندي در صورت.3
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  ه                عا مي كه شما اد ] عثمـاني [كنيد، بدون شك و ترديد مطابق عهدنامه، ملك حقيقي دولـت عليـ
،  در نزد شما معتبر است، در همـين كتـاب          نما  جهاناگر  «: گفتوي براي اثبات سخنش     » .است

  ».آنكه در تصرف ايران است اورامان را جزو ممالك دولت عليه نوشته، حال
هرگونه كتاب كه   «: ويژه عبارت پاياني او، استدلال درستي كرد       امير در رد اظهارت افندي به     

در دولت عثماني تصنيف و طبع شده باشد، بديهي است كه سند دولت مشاراليها نخواهد بـود؛                 
 امـا هرچـه     ،كننـد   روره مي  نفع دولت متبوع خود را بالضّ      ة ملاحظ ،ر دو اع ه ف و طب  چراكه مصنّ 

گونه كتب ممضاي دولت مشاراليها، سند براي مدعاي خود پيـدا             دولتي كه مدعي است، در اين     
 چـون   شـود؛  ي چنانكه معلوم م   ،و به دست آورد، لامحاله بسيار مناط و معتبر خواهد بود          ] كند[

ناچار از غايت وضوح ثبـت و      را جاي انكار نبوده است، به     ) نامهعهد= (همان سند يعني عهديه     
 را كه در اسـلامبول طبـع شـده    نما  جهان كتاب ةهذا، همان صورت عهدي  علي. ضبط كرده است  

ملك صـريح و صـحيح      « اما آن نواحي كه      ،) همان : همان؛ افندي  :امير(» دانم  است را صحيح مي   
طور نوشـته و     مزبور محض ملاحظة نفع دولت خود آن  ف كتابِ دولت علية ايران است، و مصنّ     

  1). همان:امير( مناط اعتبار نيست» جناب افندي براي خود دليل اتخاذ فرمودند
در مجلـس   . پايـان يافـت   » اوراق و خريطـه   « برخـي    ئـة مجلس دهم با قول افندي براي ارا      

در دوسـه  : ز او پرسـيد  امير رفـت و ا  شدةافندي سراغ دو كتاب استناد    ) حجهال   ذي 13(سيزدهم  
] عثمـاني [  به امـضا و تأييـد پادشـاه وقـت          نما جهان ةمقدم«كنيد كه     مجلس اخير، شما بيان مي    

:  كتاب ديگر پرسيد   ةو دربار »  شما در كجاي كتابِ مزبور مسطور است؟       ةرسيده است، اين گفت   
  »ئه نشد؟ مناط و معتبر است، چرا در مكالمه محمره ابراز و ارا2 اطلسةترجماگر اين «

اميـر بـا تـسلط      . ها خواست نقطة قوت استدلال امير را زير سؤال ببرد           افندي با اين پرسش   
، مهـر  ترجمـة اطلـس  ام و در بـاب   ، لفظ امضاي دولتـي گفتـه  نما  جهاندرباب  «: پاسخ او را داد   

 :در جـواب جنـاب شـما كـه گفتيـد     :  سپس افزود». باشداام كه عبارت از طغر     دولتي افاده كرده  
هـر مـأمور، اطاعـت امـر        : ، اين است كـه    » را چرا در مكالمه محمره ابراز نكردم        اطلس ةترجم«

شمارد و امناي دولت علية ايران، دستورالعملي كه به من            دولت متبوع خود را لازم و واجب مي       
  ). مجلس يازدهم امير، صورت(ام   كرده» من هم محض امتثال امر اطاعت اند، مرقوم داشته

 حـدود   ة مـسئل  ةمجلس دوازدهم نمايندگان واسطه درخواست كردند مذاكره دربار        ةمادر اد 
با موافقت نمايندگان طرفين از مجلس سـيزدهم        . پايان يابد و به موضوعات ديگر پرداخته شود       

                                                 
 ).مجلس دهم افندي، صورت (وبيش ضبط كرده است  افندي مطالب امير را كم.1

  . استرافياي مختصرجغ منظور همان كتاب .2
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تنهـا  . گذاشته شـد  گو  و  بحث و گفت  به  موضوعات مختلف ديگر    ) آخرين مجلس (تا هيجدهم   
 محمره، سـليمانيه    ةعاهاي ارضي دربار  ك بار ديگر براي اد     عثماني ي  ةدر مجلس هجدهم نمايند   

هاي قبلـي را تكـرار        كشيد و حرف     صفي را پيش    سلطان مراد رابع با شاه     ةو زهاب پاي عهدنام   
صورت يك  رغم مخالفت نمايندگان سه دولت، به   هايش را گفت، علي     اينكه حرف  كرد و بعد از   

  ).مجلس هجده رتافندي، صو(طرفه به مذاكرات پايان داد 
  

  گيري نتيجه
ميـان دو دولـت،     .  بـود  وصـلح   جنـگ هاي متمادي همراه با       روابط ايران و عثماني در طول سده      

آميز     بعد از معاهدة زهاب، هشتاد و چهار سال روابط مسالمت         . هاي متعددي منعقد شد       عهدنامه
.  ادامـه يافـت    وصـلح   جنـگ از برافتادن صفويان تا برآمدن قاجاران، روابط بر مـدار           . برقرار شد 

شاه، بعـد از پايـان عمليـات            در دورة فتحعلي  . معاهدة كرُدان بر مبناي معاهدة زهاب منعقد شد       
 وارد مذاكره شـدند و در پايـان مـذاكرات،        ومرارضنظامي تنبيهي ايران، نمايندگان دو طرف در        

سـبب تجـاور      اه، به در دورة محمدش  . به امضا رسيد  ) 1238القعدة     ذي 19 (ومضرارمعاهدة اول   
ق، روابـط دو    1258عام كربلا در        ويژه قتل   و تعديات ديگر، به   ) ق1253(سپاه عثماني به محمره     

اما با وساطت   . كشور رو به وخامت گذاشت تا جايي كه دو كشور در آستانة جنگ قرار گرفتند              
الروم حـضور    نمايندگان روس و انگليس مقرّر شد، نمايندگان چهار دولت در مجلسي در ارزنه            

الـروم در     نخستين مجلس كنفرانس ارزنه   . وگو و مذاكره به اختلافات پايان دهند        يابند و با گفت   
در هجده  . مذاكرات چهار سال و دو ماه و يك روز ادامه يافت          .  برگزار شد  1259الثاني     ربيع 15

ارة مسائل بيشترين اختلاف درب. وگو شد دور مذاكرات بيشتر مسائل مورد اختلاف طرح و گفت 
نماينـدگان  . چند مجلس به مذاكره دربارة ادعاهاي ارضي اختصاص يافت   . مربوط به حدود بود   

ازجمله استناد  . هاي مختلف درصدد اثبات ادعاهاي خود بودند          ايران و عثماني هر يك به روش      
 ـ          نخستين بار در مجلس پنجم ميرزا تقي      . به منابع تاريخي و جغرافيايي     ه مـتن   خـان بـا اسـتناد ب

ي كاتب چلبي به دفاع از دعـاوي خـود پرداخـت و نماينـدة               نما    جهانعهدنامة زهاب در كتاب     
انوري افندي بعد از مجلس پنجم بـه تكـاپو پرداخـت تـا         . عثماني را در موضع ضعف قرار داد      

تـاريخ  ،  دستورالانـشا او در مجلس هفتم سه كتاب       . خان بيابد     منابعي براي رد دعاوي ميرزا تقي     
متن عهدنامة مندرج در اين آثار معتبر است و :  و گفترا ارائه كرد تاريخ گلشنِ معارف و انعيم

ارائة دو تحريـر مختلـف از       . است» سهو سقطاط «ي كاتب چلبي داراي     نما    جهانمتن مندرج در    
هاي فراوان دربـارة اصـالت     متن عهدنامه از سوي نمايندگان طرفين منجر به بروز بحث و جدل  

اصرار هريك از طرفين بر اصالت متني كه ارائه كرده بودند، بـه نـوعي تـا                 . زهاب شد عهدنامة  
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انـوري افنـدي كوشـيد اصـالت سـواد معاهـدة منـدرج در               . مجلس دهم كنفرانس ادامه يافـت     
خان ضمن تأكيد بر اصالت مـتن منـدرج در           هاي مذكور را اثبات كند؛ در مقابل ميرزا تقي            كتاب
بايـد در خزانـة         معاهـده را كـه مـي      » اصل« از نمايندة عثماني خواست      ي كاتب چلبي،  نما    جهان

وي بـا اشـاره بـه اينكـه پايتخـت عثمـاني بـرخلاف پايتخـت                 . عثماني موجود باشد، ارائه كند    
صفي به سلطان مـراد بايـد در          صفويان، اشغال نشده است، معتقد بود اصل عهدنامة ارسالي شاه         

عهدنامه تنهـا زمـاني معتبـر       » سواد«از ديد او    . موجود باشد خزانة سلاطين عثماني در استانبول      
مقابله و برابر شده باشد و تا زماني كه اصل عهدنامه ارائه نـشود، سـوادهاي                » اصل«است كه با    

ترتيـب در مجلـس شـشم و هفـتم            بـدين . شده از سوي نمايندة عثماني فاقد اعتبـار اسـت           ارائه
يان نمايندگان طرفين درگرفت كه تا يك سده بعـد بـه            اي بر سر اصل و سواد عهدنامه م           مناقشه

  1.ها تحديد حدود تبديل شد برانگيز ميان نمايندگان ايران و عثماني در كميسيون موضوع مناقشه
  

  
  

                                                 
استاد كاوه بيات، اسناد منتشرنشدة انگلـيس را در اختيـارم           .  از لطف و همكاري دو فرهيختة گرامي سپاسگزارم        .1

  .گذاشتند و دكتر جمشيد نوروزي جستار حاضر را پيش از انتشار، مطالعه كردند و نكاتي را يادآور شدند
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  پيوست
رت عقد مصالحه و شروط صـلح ايلچـي در          صو

 1 في جلد اول686 ة، صحيفتاريخ نعيما

 ة لكاتب چلبي در صـفح     نما  جهانسواد كتاب   
4572  

بعض اراضي و قلاعك شاه طرفندن ضبط اولنمـسنه         
التماس ايدوب سردار اعظم اصلاً قـلاق طوتميـوب         
مساعدت كوسترميوب مابينده عظـيم قيـل و قالـدن          

بغداد ايالتندن جـسان   : ه بو وجهله قرار ويرديلر    صكر
و بدره و مندليجين و درنه و درتنك تا سـرميل نـام             

 دك مابينده اولان صحرالر و جـاف عـشيرتنك     ةمحل
لـري و زنجيرقلعـه سـنك         ضياالدين و هاروني قبيله   

سـنده اولان كـويلر و شـهرزول قربنـده           طرف غربي 
 مزبوره  ة قلع  سنك بالاسنده اولان طاغلرك    ةظالم قلع 

يه ناظر اولان اطرافي شهر زوله چيقان كدوكه دك و          
قزلجه قلعـه و تـوابعي طـرف شـهريار يدلـه ضـبط              
اولنوب بـونلردن ماعـدا اخـسقه و قـارص و وان و             
شهرزول و بغداد و بـصره نـك سـائرلري داخلنـده            
اولان قلاع و بقاع و نواحي و اراضي و جبال و تلال            

ــاً  ــدن قطع ــاه جانبن ــل و تش ــه و  دخ ــرض اولنمي ع
مندليجينــدن درتنكــه وارنجــه اولان قــلاع و بيــره و 
زردوي كه زمرد مأوا دخي ديرلر و زنجيرقلعه سنك         

لر و اورمان و      لر و قلعه    سنده اولان قريه   جانب شرقي 
لر و مهربان و توابعي شاه جانبندن         توابعي اولان قريه  

مضبوط اولوب انلرك سنورلري داخلنده اولان يرلره       
سـي كـه      قلعه ف سلطنتدن مداخله النميه و زنجير     طر

طاغك قله سـنده واقـع اولمـشدر و وان سـرحدنده            
اولان قوتور و ماكو و قارص جانبنـدن مغـازبرد نـام            

 .لر طرفيندن هدم اولنه، والسلام  قلعه

سنه بيك قرق سكز كـه سـلطان مرادخـان رابـع           
صفي تصرفندن نـزع ايلدكـده وزيـر         بغدادي شاه 

پاشا عجم ايله عقد صـلح ايـدوب        قره مصطفي   
بغداد ايالتنده جسان   : بوكونه سنور قطع اولنديكه   

و بدره و مندليجين و درتنك و درنه تـا سـرمين    
 دك و منـدليجين و درتنـك        ةنام محل ـ ] سرميل[

ــشيرتنك     ــاف ع ــحرالر و ج ــده اولان ص مابينن
لري و زنجير قلعه نك        ضياالدين و هاروني قبيله   

ن كويلر و شهرزور قربنـده      سنده اولا  طرف غربي 
ظالم قلعه نك باشـنده اولان قلعـه لـر طـاغلر و             

 مزبــوره يــه نـاظر اولان اطــراف شــهرزور  ةقلع ـ
چاغــان كدوكنــه دك و قزلجــه قلعــه و تــوابعي 
طرف شهريار يدله ضبط اولنوب بونلردن ماعـدا        
ــره و   ــهر زورك دي ــارص و وان ش ــسقه و ق اخ

 نـك   ةزردوي كه زرديا دخي ديرلر و زنجير قلع       
سـنده اولان قريـه لـر و مهربـان و            جانب شرقي 

ــرك   ــوب انل ــدن ضــبط اولن ــوابعي شــاه طرفن ت
سنورلري بو جانبدن تعـرض اولنميـه و زنجيـر          
قلعه كه طاغك قله سنده واقـع اولمـشدر و وان           

لــري و قــرص   ســرحدنده قوتــور و مــاكو قلعــه
ــارص[  ــ] ق ــازبرد قلع ــمتنده اولان مغ ــي ةس  س

  .طرفيندن هدم اولنه
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Abstract 
Iran-Ottoman relations were very vicissitudinous during six centuries. The two 
states concluded various agreements to end the war and establish peace. Among the 
treaties, the two treaties of Zohab (1639/1049) and Erzeroum (1847/1263) are very 
important. Because it was the basis for settling disputes and concluding subsequent 
agreements. Until the conference of Erzeroum (1259-1263), no doubts were 
expressed about the “originality and validity” of the Zohab Treaty. Iranian and 
Ottoman representatives for the first time, in the fifth  session and later in several 
other sessions of Erzeroum negotiations, while accepting the "authenticity" of the 
treaty, engaged in a serious debate about the "originality and validity" of the existing 
copies. In this research, the arguments of the representatives of the parties regarding 
the originality and validity of the Zohab treaty have been explained using the 
descriptive-analytical method and relying on unpublished documents. The findings 
of the research show that Mirza Taghi Khan, insisting on the necessity of presenting 
the "original" of the treaty by the Ottoman representative, did not accept the 
"copeies" presented by him and for this reason, it has prevented him from proving 
her territorial claims in Erzeroum negotiations. 
 
Keywords: Zohab Treaty, Erzeroum conference, Mirza Taghi Khan, Envri Effendi, 
Iran, Ottoman 
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